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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس
 1400مهر  19: تاریخ       موضوع کلی: سوره بقره     

 1443ربیع الاول  4مصادف با:       بررسی دلالت جمله شرطیه بر شک مطلب سوم  _ 38موضوع جزئی: آیه       

 1جلسه: 

 {  اهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالطّ  آله علی محمد و الّل  یالعالمین و صلّ   ربّ الحمدلّل } 
 خلاصه جلسه گذشته

سوره بقره بود. بین آخرین جلسه ای که در پایان سال تحصیلی گذشته برگزار شد و جلسه آغازین  38بحث در تفسیر آیه 

مچنین هبوط درباره هبوط و استقرار آدم در زمین و ه 38آیه  سال تحصیلی جاری، فاصله نسبتا طولانی پیش آمد.

 دو مطلب را تا اینجا ذکر کردیم. شیطان بود. عرض کردیم این آیه مشتمل بر چندین مطلب است.

مطلب اول درباره هبوط و برخی از امور مربوط به هبوط بود. یک سوال و پرسش اساسی این بود که آیا تکرار امر به 

 یکبار قبلا امر کرده بودند و یکبار هم اینجا.چون  یا خیر؟ وجهی دارد 36هبوط در آیه هبوط در این آیه به دنبال امر به 

وجه برای تکرار امر به هبوط ذکر کردیم. اغلب این وجوه مورد خدشه و اشکال واقع شد و تنها  9در اینجا ما حدودا 

 م.کنمیپذیرفته شد که من آن را تکرار نیک وجه 

ابلیس بود که اگر هر دو هبوط کردند، پس چه تفاوت هایی بین مطلب دوم بیان وجوه تفاوت بین هبوط آدم با هبوط 

مطرح کردیم و مطالب دیگری در ذیل این آیه وجود دارد  38هبوط آدم و ابلیس وجود دارد. این دو مطلب را ما در آیه 

 که باید بررسی کنیم.

البته در  «. فلا خوفٌ علیهم و لا هم یَحزَنونمنها جمیعا فإما یأتینّکم منی هدیً فمن تبِعَ هدایَقلنا اهبطوا »آیه این است: 

و الذین کَفَروا و کَذَّبوا بآیاتنا اولئک اصحابُ النار هم »به یک معنا دنباله همین مطلب است که میفرماید:  39ادامه هم آیه 

 «.فیها خالدون

پس چنانچه از ناحیه  د؛کنمیبیان  دارد یک جمله شرطیه را که «فإما یأتینکّم منی هدیً»بعد از امر به هبوط میفرماید: 

ند کنمیاهد بگوید مردم دو دسته اند عده ای از هدایت من تبعیت خومیکأن  «فَمَن تَبِعَ هدایَ»من برای شما هدایتی برسد، 

و الذین کفروا »ند، شومیعده ای هم از مدار هدایت من خارج  «.فلا خوفٌ علیهم و لا هم یحزَنون»و اثرش این است که 

اولئکَ اصحابُ »یی که آیات ما را تکذیب و انکار کنند، هاآناست و یعنی  «فمن تَبِعَ هدایَ»نقطه مقابل  «بآیاتنا و کذّبوا

ایی که از آن تبعیت هدایت من به شما رسید، آنهخداوند میفرماید به زمین بروید و چنانچه  یعنی ؛«م فیها خالدونالنار ه

 یی هم که انکار کنند اثرش مشخص است.هاآنکنند، نتیجه و اثرش این است و 
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 مطلب سوم: بررسی دلالت جمله شرطیه بر شک

ه هدایت به صورت مسئل ذکرمطلب سومی که در ادامه مطالب قبلی در این آیه باید مورد بررسی قرار بگیرد این است که 

اگر هدایت من  شرطیه است و یعنی «یًفإما یأتینّکم منی هد»در  «إما» آیا حاکی از شک و تردید است؟جمله شرطیه 

ه شک و تردید است؟ ند. این آیا نشانکنمیبه شما رسید آنوقت مردم دو گروه هستند، عده ای تبعیت و عده ای هم انکار 

جود داشته که به این وآیا خداوند متعال وقتی مسئله هدایت را به این شکل بیان کرده، یعنی از ناحیه خدا شک و تردیدی 

مر این که یک ا و هدایت در حقیقت اشاره به مسئله نبوت و هدایت و تشریع و... دارد. دیمسئله هُ بیان کرده؟شکل 

وند ادیانی داشته که استه پیامبران را ارسال کند؟ مگر قطعی نبوده که خداخومیقطعی بوده. مگر قطعی نبوده که خداوند 

 ده؟جمله شرطیه بیان کرصورت یک به ائه دهد؟ پس چرا قشه راه زندگی را به بشر ارن هاآناسته با خومی

بطوا منها جمیعا قلنا اهانست بفرماید: تومیاین یک پرسش است که مفسرین بعضا سعی کردند به آن پاسخ دهند. خداوند 

فرموده و مله شرطیه جچرا به صورت ولی  فبَعدَ اتیانکم هدایَ، اگر کسی تبیعت کند کذا و اگر هم کسی تبعیت نکند کذا.

اصل ارسال رسل شک  آیا این بیان و این لسان و این قضیه شرطیه به معنای این است که تردید وجود داشته و خداوند در

 داشته؟

 و مورد قبول نیست. مخدوش هااینکه بعضی از  ذکر شدهاینجا چند پاسخ 

 وجه اول

مسئله ایمان بشر به خدا و معاد، چون از راه عقل  و آن این است که به طور کلی1گفتهدر کشاف یک وجه را زمخشری 

هم قابل حصول است، لذا حتی اگر قرآن و کتاب آسمانی در کار نبود و هیچ پیامبری هم مبعوث نمیشد، بالاخره این 

خدا  ایمان لازم و حتمی بود. یعنی بشر باید به خدا، مبدأ و معاد ایمان بیاورد. حال اعم از اینکه ارسال رسل از ناحیه

ه آن مسئله مطرح کرده اند. یعنی بشر بدون این تشرع و ارسال رسل یصورت بگیرد یا خیر. این بیانی است که در توج

 به آن فطرت و عقلش راه را پیدا کند. انست بناتومیهم 

 بررسی

د ایمان پیدا کند، عااهد به مبدأ و مخومیواضح است که این وجه قابل قبول نیست، برای اینکه بالاخره خود عقل هم که 

سمی از هدایت قانید تفکیک کنید بین ارسال رسل و انزال کتب که یک تومیخودش هم جزیی از هدایت الهی است. شما ن

 است، و دلالت های عقل که قسم دیگری از هدایت است. 
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گیرد و ورت میصون بشر اعم از هدایتی است که به وسیله عقل و از در ،«فإما یأتینّکم منّی هدیً»وقتی میفرماید: 

ان این تومیاین ناسته از فطرت است و هدایتی که با ارسال رسل و تشریع ادیان و انزال کتب صورت میگیرد. بنابربرخ

 وجه را پذیرفت و این وجه قابل قبول نیست.

 وجه دوم

ست که او فضل و لطفی انزال کتب و ارسال رسل بر خدا واجب و لازم نیست، بلکه یک وجه دوم این است که چون ا

مشکوک بیان  انست به صورتتومیانجام داده. لذا به صورت مشکوک بیان شده است. اگر بر خدا واجب و لازم بود، ن

 شود، اما چون اینچنین بوده به صورت قضیه شرطیه بیان شده.

 بررسی

که به طور  است. یعنی اشاعره اشاعره استواربر مبنای  سخنروشن است که باطل است. چون اساس این این حرف هم 

ردن شمرده محدود ککلی معتقدند هیچ چیزی بر خدا واجب نیست و واجب و لازم کردن هر چیزی برای خدا به معنای 

ییم انزال کتب و ارسال گومید و نقص است و لذا قابل قبول نیست، پس این مبنا از اساس باطل است. ما اتفاقا شومی

نیازی به بیان و توضیح  که هاآنگردد به اختلاف اساسی دیدگاه اشاعره و غیر دیگر بر می هاینارسل بر خدا لازم است. 

 ندارد.

 وجه سوم

علل اتفاقی. در علل  وعلل داریم، علل ذاتی در اینجا بیان کرده و آن این است: ما دو دسته  وجه دیگریهین صدر المتألّ

اینکه از جانب خداوند  اتفاقی این امکان وجود دارد. اینجا مسئله هدایت و ان انفکاک ایجاد کرد، اما در عللتومیذاتی ن

قبیل  ستند، بلکه ازمتعال صورت گرفته، نسبت به بشر و اینکه بشر به سعادت برسد و هدایت بشود، از قبیل علل ذاتی نی

 علل اتفاقی است. 

اند به صورت تومیممکن است، پس تفکیک ل اتفاقی چون را تفکیک کنیم، اما در عل هااینانیم تومیبله در علل ذاتی ما ن

 این نیست که به لحاظمعنایش  این یعنی به لحاظ علمی در آن شک وجود دارد. همقضیه شرطیه ود. قضیه شرطیه بیان ش

 1واقعی هم اینچنین باشد. در حقیقت این در مقابل امکان است.

 بررسی

اساسا  مخدوش است. نطور که بعضی از اساتید بزرگوار ما اشکال کرده اند،این مطلبی هم که صدر المتألهین فرموده هما

یم. منظور از هدایت از منظر فاعلی یعنی اینکه از ناحیه کنمیما تارۀ هدایت را از نظر فاعلی و أخری از نظر قابلی لحاظ 

دایت به اثر این هی همان بشر که بر کرده. اما از نظر قابلی یعنهدایت خداوند سبحان اتیان شده است، یعنی خدا است که 

 یدگومیحیث قابلی هدایت است. ملا صدرا کأن به یک جنبه توجه کرده و آن هم  مقصود عالی خودش برسد. و سعادت
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این را در نظر گرفته و گفته در ایشان  از حیث قابلی و میل و رسیدن بشر به هدایت، امکان عدم تحقق وجود دارد. این

فإما یأتینّکم »خدا دارد میفرماید:  اعلی است و اصلا بحث در این است.حیث ف مقصوداینجا امکان انفکاک هست. اما 

د، کنمی هااینن به ارسال رسل و انزال کتب، وحی و امثال د به هدایت، خدا اتیاکنمییعنی اینکه خدا اتیان  «منی هدیً

است و دیگر امکان عدم تحقق ولو به لحاظ علمی ندارد. پس اینکه ما از راه تفکیک علل ذاتی و اتفاقی و امری حتمی 

 امکان انفکاک در علل اتفاقی بخواهیم مسئله را حل کنیم هم درست نیست.

ان انفکاک مسئله اتیان به هدایت از ناحیه خداوند مطرح است که آنهم حتی به لحاظ علمی هم امکچون در همین جا هم 

 وجود ندارد. این راه هم پاسخگوی آن اشکال و سوال نیست. در آن

 وجه چهارم

، این است که اساسا چه کسی گفته جمله شرطی همراه با شک و تردید است؟ آیا توان ذکر کرداسخ میپبه عنوان  آنچه

ضایای شرطیه دال بر تردید و شک حتمی را به صورت جمله شرطیه بیان کنیم؟ حتما قانیم ما یک مطلب قطعی و تومین

از امور قطعیه در  مسلم است که حتی در محاورات گاهی برخی اند؟ اگر معلق بر امری شد، نشانه شک و تردید است؟

ند و برخی دیگر از امور در قالب یک قضیه شرطیه. اگر فرضا کسی به دیگری در مورد شومییه بیان قالب یک قضیه حمل

اگر فلان جا آمدی )با اینکه یقینی است( ما فلان کار بگوید دانند و هر دو هم میالوصول است  یک مسئله ای که قطعی

گاهی اقتضای مقام این است که به صورت جمله شرطی بیان شود؛ گاهی هم به صورت  اشتباه است؟ دهیمرا انجام می

 د.شومیقضیه حملیه بیان 

اند یک قضیه حتمی هم به این صورت تومیجمله شرطیه فی حد نفسها نشان دهنده شک و تردید در تحقق حکم نیست. 

ند یک شومیبیان شود. منتهی چیزی که وجود دارد این است که شرط و جزا یا مقدم و تالی که در قضیه شرطیه بیان 

نده و متکلم نسبت به این ارتباط جازم باشد. یعنی وقتی کسی وجود داشته باشد و گوی هااینارتباط و اتحاد لزومی بین 

یم، این جزم و قطعیت در ارتباط بین این دو قضیه یعنی مقدم و تالی وجود کنمیید اگر فلان جا بیایی ما فلان کار را گومی

 داشته باشد.

می باشد، در واقع ملاک و معیارش قضایای شرطیه انواع و اقسامی دارد؛ قضیه شرطیه ای که متصل است اگر بخواهد لزو

فإما یأتینّکم منّی هدیً فمن تَبِعَ خداوند میفرماید: ارتباط بین مقدم و تالی است. این جزم و قطع وجود دارد. اگر  بهجزم 

ند و نتیجه اش آن است و عده ای هم کنمید در فرض اتیان هدایت عده ای تبعیت کذا، مسلما خداوند میفرمای هدای

 ند. این کجا و شک و تردید کجا!کنمیند و نتیجه اش این است که خلود در عذاب نار پیدا کنمیمخالفت 

اهد پیوند قطعی و جزمی بین مقدم و خومی، بلکه. اگر من هدایت فرستادم بگوید اصلا در مقام این نیست کهلذا خداوند 

یی که تبعیت کنند هاآنجه که در حقیقت دو تا است، ، یعنی اتیان هدایت از سوی خدا و آن جزاء و نتیرا بیان کند تالی

یی هم که انکار کنند اثرش این است. پس شک و تردید در کار نیست. اصلا سخن از اما و اگر هاآناثرش آن است و 
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 د، جرمیت ارتباط بین این دو قضیهشومیاز ناحیه خدا مسلم است، آنچه که در این قضیه دارد بیان نیست، بلکه اتیان 

 نیست.از شک و تردید در اینجا  نشانه اییعنی مقدم و تالی است. لذا هیچ 

 بحث جلسه آینده

 خود هدایت هم مطالبی در اینجا وجود دارد که انشاءالله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد. در مورد

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


